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حدوث جسمانی نفس؛ بررسی و مقایسۀ دیدگاه 

 شارحان ملاصدرا
 1انگرابی پورمسلم ابراهیم

 2حقیقت سهراب

3ایمانپور منصور

 چکیده
پیدایش، جسمانی  ۀنفس را در مرحل ملاصدرا

دانسته است. بعقیدۀ وی، بقا، روحانی  ۀو در مرحل

مراتب  بتدریج ،جسمانی با حرکت جوهری ۀماد
این تجرد میرسد. حد تا به  طی میکندکمال را 

نظریه انقلابی در تاریخ فلسفۀ اسلامی محسوب 

میشد. با توجه به اهمیت موضوع، شارحان 

ملاصدرا نیز نسبت به شرح و تبیین 

بودن نفس از منظر ملاصدرا،  جسمانیةالحدوث

توجه به نگرش یک با ند و هراهاهتمام ویژه نمود

و تبیین  و دریافت خودشان از موضوع، به شرح

نظرهایی اند و همواره اختلافاین نظریه پرداخته
اند. بطور کلی، در تشریح معنا و با یکدیگر داشته

ماهیت حدوث جسمانی نفس، شارحان آثار 

ملاصدرا را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: بعضی

منظور از جسمانی در این نظریه را جسم طبیعی 
که تعلق اند، برخی جسمانی را چیزی دانسته

اند، و گروهی، شدید به جسم دارد، تفسیر کرده

اند که معنای عامی از جسمانیت را بکار برده

شامل جسم طبیعی و موجود مجرد، هر دو میشود. 

تشریح دیدگاههای این سه گروه و بتبع آن، 
روشن ساختن معنای حقیقی حدوث جسمانی 

توصیفی، محور اصلی ـنفس، با روش تحلیلی

 ضر است.پژوهش حا

نفس، حدوث جسمانی، ملاصدرا،  کلیدواژگان:

 شارحان ملاصدرا.
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شارحان آثار ملاصدرا قرار گرفته، موضوع 
 حدوث جسمانی نفس است که ملاصدرا در

با استدلال عقلی به اثبات آن پرداخته  ،آثار خود
رد کرد قدیم بودن نفس را  ،از یکسو اواست. 

قدیم بودن نفس دربارۀ و دیدگاه افلاطون 
یی تفسیر نمود که با نظریۀ افلاطون را بشیوه

و از سوی  ،حدوث نفس منافات نداشته باشد
با حدوث روحانی نفس که فیلسوفان  ،دیگر

مخالفت کرد و با رد  ،مشائی بدان قائل بودند
امکان تجمیع حدوث با تجرد آن، جسمانی 

ا مطرح نمود. ملاصدرا با بودن حدوث نفس ر
تکیه بر اصولی چون اصالت وجود، تشکیک 
وجود، تجرد خیال و همچنین اثبات حرکت 

نفس ارائه کرد. دربارۀ جدید  یجوهری، نگرش
نفس در عین وحدت،  ،در مبانی فکری وی
خصوصیات آن در  فهمذومراتب است که 

مراتب مختلف و اجتماع آنها در یک موجود، 
 اصالت وجود میسر خواهد بود. به با اعتقاد

با توجه به اصل وحدت وجود، هر گونه 
دوگانگی میان نفس و بدن، و دوگانگی نفس 

نفی میگردد. اصل وحدت، در سیر  ،با قوای آن
تکاملی نفس و گذر از عوالم حسی تا عقلی نیز 

بر اساس اصل اشتداد وجود،  حکمفرماست.
نفس آدمی پیوسته در حال صیرورت و 

تکامل  ،از ماده تا تجردی است و دگرگون
 ،ملاصدرا با تکیه بر این مبانییابد. وجودی می

نفس را در حدوث و پیدایش، جسمانی دانست 
 ،و تجرد آن در حدوث را با دلایلی محکم

عدم سازگاری تجرد نفس با عروض جمله از
عوارض غریب، حدوث آن، انفعالات بدن، 
 کثرت ابدان، تطورات ذاتی نفس، عروض

احتیاج، حرکت جوهری و عدم سنخیت نفس 
در  ،بنابرینمجرد با بدن مادی و... اثبات نمود. 

نفس همراه با بدن،  ،صدرالمتألهیناندیشۀ 
بصورت مجرد ایجاد نمیشود، بلکه نفوس 
انسانی با حرکت جوهری، از همان بدنها پدید 

که به اطوار مختلف نفس اشاره دارد  اوآیند. می
ن، همراه با وجود علت خود، برخی پیش از بد

از شأن و اطوار نفس با بدن  برخیموجودند و 
یابند. نفوس بشری، از حادث شده و تکامل می

اما از نظر تعقل،  ،نظر تصرف در بدن، حادثند
 قدیمند. 

این نظریۀ مهم، با نکات مبهم متعددی همراه 
است؛ ازجمله اینکه، در آثار ملاصدرا تعریفی 

سمانی نفس و ماهیت دقیق از حدوث ج
جسمانی آن ارائه نشده است. بنابرین بررسی 

بندی آنها، دیدگاه شارحان ملاصدرا و دسته
 میتواند ما را در تبیین درست نظریه یاری رساند.

بدلیل اهمیت  ،از قرن یازدهم تا قرن حاضر
بویژه در فلسفۀ  ،آثار ملاصدرا در جهان

به نویس بیش از صد شارح و حاشیه ،اسلامی
اند شرح آثار مختلف ملاصدرا پرداخته

برانگیزترین ، و ازجمله بحث(1375نیا، )حجتی
 دیدگاه ملاصدرا شروح، اینموضوعات در 

حدوث جسمانی  ۀبویژۀ نظری ،نفسباب در
شارحان آثار ملاصدرا به است. در این مورد، 
گروهی منظور از  ؛میشوند سه دسته کلی تقسیم

اند، برخی انستهجسمانی را جسم طبیعی د
جسمانی را چیزی که تعلق شدید به جسم دارد 

معنای عامی از  ،ییاند و عدهتفسیر کرده
شامل جسم هم که  اندمراد دانستهجسمانیت را 

در این مقاله،  موجود مجرد. است و همطبیعی 
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به  ،گرفتهبندی صورتابتدا با توجه به دسته
ی تشریح دیدگاه شارحان نظریۀ حدوث جسمان

 راسپس مبانی هر یک از آنها  ،نفس میپردازیم
 .میکنیمبررسی و تشریح 

 جسم طبیعی
چنانکه گذشت، گروه اول شارحان، معتقدند 

، جسم الحدوثةجسمانیدر « جسمانی»منظور از 
طبیعی است. بنابرین نفس در حین حدوث، با 
سایر اجسام در جسم بودن هیچ تفاوتی ندارد، 

جسم را میتوان به نفس  بطوریکه تمامی ویژگیهای
 نسبت داد. این گروه خود طیفهای متعددی هستند. 

اتحاد نفس و بدن در وجود  ،مدرس زنوزی
را بیانگر جسمانی بودن نفس در مرتبۀ پیدایش 

ترکیب نفس و بدن  . اواست و حدوث دانسته
و همین  تلقی کردهرا از نوع ترکیب اتحادی 

یعنی نفس اتحاد را ملاک وحدت آنها میداند. 
و موجود به  ،و بدن در وجود با هم متحد

رابطۀ علیّ و معلولی بین به هویت واحدند. او 
مراتب نفس قائل شده و به این نتیجه میرسد 
که نفس متشکل از اضداد بوده و دارای مراتب 

/ 2: 1378مختلف است )مدرس زنوزی، 
(. از نتایج منسوب کردن قوای تحریکی 88ـ90

اینست  ،س و اتحاد نفس با قواو ادراکی به نف
کل القوی »که نفس در پیدایش جسم باشد و 

نفس با حدوث روحانی نفس هیچگونه  «بودن
 ،چراکه بر اساس این قاعده ،مطابقتی ندارد

 ـاعم از نباتی، حیوانی و انسانیـ تمامی افعال
اگر نفس از  ،افعال نفس محسوب میشوند. حال

تمامی افعال قوۀ  باید ،همان پیدایش مجرد باشد
درحالیکه  ،خیال و قوۀ عقل از نفس صادر شود

 چنین نیست. 
علامه طباطبایی معتقد است همین نفس که 
نخست جسم بود، حالتها و صورتهای گوناگونی 
میپذیرد و داراى شعور و اراده میشود و کارهایى 
انجام میدهد که کار جسم و ماده نیست، چون 

ف و تسخیر شعور و اراده و فکر و تصر
موجودات و تدبیر در امور عالم، نیازمند نقل دادن 
و دگرگون کردن و کارهایى است که از اجسام و 

/ 1: 1417جسمانیات سر نمیزند )طباطبایی، 
، انسان موجودی طباطبایی علامه(. بنظر 529ـ530

، همان نفس شکه حقیقت وجودیاست  دو بعدی
ر ماده بوده و در بست الحدوثجسمانیةاوست که 

و جوهری،  تکاملی اثر حرکتر بایجاد میشود و 
رو به غایت که وصول به مبدأ وجودیش است، 

 حرکت میکند. 
محمدتقی آملی نیز اقوال مختلف درباب 

به جسمانی  ،نفس را مطرح کرده و در نهایت
بودن حدوث نفس اذعان کرده و تصریح نموده 
است که عمدۀ اختلاف بسیاری از شارحان در 

برداشت متفاوت آنها از جسم و  ،موضوع این
وی (. 342 /2: 1374آملی، جسمانیت است )

تشریح میکند که نفس موجودی از سنخ جسم 
یا موجود مادی است، یعنی نفس در حدوث، 
صورت جسمیه یا جسم مطلق است، نه اینکه 
چیزی غیر از جسم باشد که تعلق شدید به 

 (. 349جسم داشته باشد )همان: 
شیرازی تنها تفاوت نفس با سایر  انصاری

اجسام را توانایی آن در کسب کمالات و نایل 
شدن به مراتب بالا میداند و جسمانی بودن نفس 
را داخل در ماهیت آن ندانسته، بلکه داخل در 

مثل  ؛که ساری در بدن استوجود نفس دانسته 
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)انصاری  اینکه آب گل در گل جاری است
سمانی بودن نفس را (. وی ج265: 1387شیرازی، 

یی از مراتب وجود نفس میداند که حد و مرتبه
ماهیت این مرتبه از وجود، جسمانی بودن است؛ 
همین وجود بر اثر حرکت جوهری، میتواند به 
مراتب دیگری ازجمله تجرد نایل آید. بنابرین 
جسمانی بودن داخل در ذات و ماهیت نفس 

ارای نیست، بلکه داخل در وجود نفس است که د
مراتب مختلف، از جسمانیت تا تجرد است. تأکید 
انصاری شیرازی بر اینست که نفس در مرتبۀ 

 جسمانیت، عین جسم طبیعی است. 
رفیعی قزوینی با نفی تکونّ بدن از روح، به 
تکونّ روح از جسد قائل شده و میگوید: نمیتوان 
گفت وجود واقعی روح، علت مؤثره در حیات 

زندگی دارد، است، بلکه روح  بدن با وضعی که در
مقام کمال و تمام جسد است، و از تکامل طبیعی 

: 1409جسد، تکون یافته است )رفیعی قزوینی، 
از اینرو، نمیتوان گفت نفس، حقیقتی از (. 80

 ،حقیقت دیگری است ،حقایق وجودیه و بدن
دو موجودی که در عرض و برابر هم قرار  مانند
یک حقیقت از مراتب  دو با همبلکه این ،دارند

نظام وجودند. پس سخن درستی است اگر گفته 
آنچه از صور وجودیه و نشو و نمو و رنگ  :شود

و رخسار و هیئتهای گوناگون در بدن وجود دارد، 
بدن اشراق  ۀپرتو عکسی است که از نفس بر ماد

نموده و تابیده است. همچنین، آنچه در روح از 
فت شود، بدون ها و خواطر و حالات یاروحیه

 همانجا(.) تردید عکس آن در بدن نمایان میگردد

 تعلق داشتن به جسم 
در تشریح حدوث  ،گروه دوم شارحان

با تمایز بین جسم و جسمانی،  ،جسمانی نفس

 ،معتقدند منظور از جسمانی در حدوث نفس
بلکه جسمانیت به این  ،ذات جسم نیست

معناست که تعلق شدید به اجسام طبیعی و 
ازم آن دارد. شارحانی همچون سبزواری، لو

مصباح یزدی،  و آشتیانی، مطهری، امام خمینی
از نظر در این گروه جای میگیرند. آنها معتقدند 

 ،انسانى بحسب وجود ۀنفس ناطق ،ملاصدرا
جسم طبیعی نیست، بلکه در حکم صور و مواد 

 جسمانى است.
سبزواری در تأکید بر این دیدگاه، ملاهادی 

طبیعت یا جزء آن نمیداند بلکه نفس را  نفس را
: 1360در حکم طبایع دانسته است )سبزواری، 

معرفت به بر این باور است که او  (.115/ 5
بسیارى  کلیدحرکت جوهریۀ و تحولات ذاتیۀ، 

 .از حقایق حکمیه و مسائل مهمه عقلیه است
حدوث جسمانى  ،یکى از آن حقایق و مسائل

صورتى از صور  ،نفس است که در بدو تکوین
طبیعیه منطبعه در ماده است، و تحت تدبیر 

یعنى به حرکت  ـبتدریج  ،متفرد به جبروت
رو به کمال نهاده تا  ـجوهرى و تحولات ذاتى

تجرد خیالى و تجرد وهمى و تجرد  ۀبه مرتب
)همان:  شودیبدى مارسد و موجودى یعقلى م

البدن مع وی بین حدوث بالبدن با(. 315/ 4
قائل شده و حدوث نفس بالبدن که  تمایز

بنوعی به اتحاد اشاره دارد را به حدوث مع
البدن که نظر مشائین و بیانگر کثرت است، 

سبزواری  (.161/ 5ترجیح میدهد )همان: 
معتقد است نفس با بدن ترکیب طبیعی دارد و 

 ۀماد ،صورت نوعی بدن است و بدن ،نفس
ود. محسوب میش ،بمعنی وابسته به نفس ،نفس

وی اذعان میکند که نفس را نباید جسم صرف 
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و جسم انسان را سایه و پرتو ضعیف  ،پنداشت
 (.297: 1372روح میداند )همو، 

الدین آشتیانی در تشریح اتحاد نفس سیدجلال
با قواى جزئى و کلى نفس و اتحاد صورت مجرد 
با مراتب مادى و قوا و استعدادات موجود در 

 بدن، میگوید: 
قۀ انسانى و دیگر نفوس مدبرّ، یا نفس ناط

متعلق ابدان، صورت تمامیت جسم بمعناى 
ماده است و به اعتبار وجود خارجى، با 
متعلق خود، متحد و در نظام وجود، نفس 

بلکه  ،تنها متباین نیستندنهمدبر بدن، با بدن، 
و به وجود واحد موجودند. و  متحدند

نفس، مادامیکه صورت تمامى بدن است، 
دى مجزا از بدن ندارد و بدن نیز در وجو

نظام اتم و احسن، بخودى خود امرى ممتاز 
یى از مقولات و و جدا و داخل مقوله

موجودى از موجودات مستقل به حال 
خود، از وجود جمعى و فرقى نفس جدا 

اعتبارى، بدن، وجود فرقى و نمیباشد و به
کینونت فرقانى نفس ناطقه است )آشتیانی، 

1381 :306.) 
که به که صورت بدن است تا زمانی این نفس

بدن تعلق دارد، صورت مبدأ تحصل ماده بدنى 
است و از این لحاظ، بین بدن و صورت منشأ 

 برقرار استترکیب اتحادى  ،تحصل و تنوع آن
 (.348 و 312: 1378)همو، 

نفس  ،آشتیانی معتقد است از نظر ملاصدرا
ر و انسانى بحسب وجود، در حکم صو ۀناطق

که بعد از  ،نه خود جسم ،مواد جسمانى است
طى مراحل نیل به قواى ظاهرى و رسیدن به 

با  ،و عقل حاصل میشود مقام احساس و تخیل

این توضیح که نفس متعلق به بدن، داراى تعلق 
نحوۀ وجود  ،ذاتى و تدبیرى و اضافه به بدن

نفس است و این مهم، حاصل نمیشود مگر از 
ب در بسایط اجسام و وقوع ناحیۀ حصول ترکی

مرکب در صراط تکامل و قبول صور معدنى و 
نباتى و حیوانى و طى درجات حیوانى و ورود 

این نیز مسلم است که بدن  .به عالم انسانى
مناسب تعلق نفس انسانى و قبول افعال صادر 
از موجود مجرد عقلانى، باید اتم ابدان باشد 

 (.32ـ34)همان: 
وث جسمانی نفس در مطهری منظور از حد

فلسفۀ صدرایى را اینگونه تشریح میکند: نفس از 
بدن حادث میشود، نه اینکه خودش جسم باشد؛ 
با این توضیح که، جنین ابتدا یک طبیعت محض 
است و مثل همۀ طبایع عادى عالم، یک مرکب 
صددرصد طبیعى است، ولى صورت جوهرى، 
ا قوۀ جوهرى یا همان طبیعت، بتدریج تکامل پید

میکند. همین طبیعت که براى نفس بمنزلۀ ماده 
است و تدریجاً نفس از آن پیدا میشود، تکامل 

یى که مرتبۀ اول یابد؛ به این معنا که این مرتبهمی
نفس است و صورت است براى مرتبۀ طبیعى، 
خودش در مراتب بعد، براى مراتب عالیتر نفس، 
ماده میشود. طبیعت آنجا که متحول به نفس 

شود، چنین نیست که یک مرتبه مثلاً حائلى میان می
یک امر مادى محض و یک امر مجرد محض، پیدا 
شود. نتیجه این میشود که نفس در مراحل ابتدایى 
خودش و مراتب نزدیکى که با طبیعت بدن دارد، 

/ 13: 1358تعلقی شدید به آن دارد )مطهری، 
 (.497ـ498

مورد تناقض حدوث  همچنین دراو 
توضیح چنین  ،نفس با تجرد عقلی آن جسمانی
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نه  ،نفس از جسم حادث شده است :میدهد
اینکه اول جسم باشد. معناى حدوث جسمانی 
نفس این نیست که در ابتدا هم نفس است و 
هم جسم، بلکه به این معناست که مراحل 
تحول جسم است که تبدیل به نفس میشود. 

 البقاءیةالحدوث و روحاننفس جسمانیة»این تعبیر که 
 «الحدوثجسمانیة»قابل مناقشه لفظى است. « است
موهم است، زیرا موهمِ اینست که وقتى  ىتعبیر

جسم است، درحالیکه  ،نفس حادث میشود
اینطور نیست. بنابرین حدوث نفس مساوى 
است با حدوث تعقل، چون نفس عین تعقل 
است، یعنى جوهر ذاتش همان تعقل است و 

علم حضورى و  ،علم نفس به ذات خودش
 (.517عین ذات نفس است )همان: 

امام خمینی در تبیین حدوث جسمانی 
دو جنبۀ ذومراتب بودن  ،همانند ملاصدرا ،نفس

نفس را دو  بودنو دارای نشئات مختلف 
استدلال اصلی اثبات حدوث جسمانی نفس 

 ( و در134و  99/ 3: 1381دانسته )اردبیلی، 
نفس در عالم  :معتقد است ،مورد ماهیت نفس

جزئی، متشخص، متکثر و فردی  وجودطبیعت 
آید دارد، که در طبیعت به کینونت طبیعی درمی

و جهت تعلقی به بدن دارد. تعلق به بدن و 
 (.134تدبیر بدن، عین ذات نفس است )همان: 

وی در تشریح ماهیت حدوث جسمانی نفس و 
بر این باور است  ،نحوۀ وابستگی نفس به بدن

دن که پیدا شد، اولین مرتبۀ که لمس که عرش ب
کم آید و کمبا حرکت جوهری بوجود می ،باشد

با این  ؛به جایی میرسد که نفس تولید میشود
نفس همچون هیولی، موجودی  ،توضیح که

به مرتبۀ حس  ،طبیعی است که وقتی بالا برود

جنبۀ مادی  نیزلمسی میرسد. اما چون حس 
 مجرد میشود دارد، از آن هم فراتر میرود و

عالم طبیعت  پس نفس، ولیدۀ .(107 /3 همان:)
است، البته نه اینکه انباری را از روح پر کرده 

اسکلتی از انسان  باشند و وقتی که در اینجا
به انباردار بگویند: یکی از آن  ،درست کردند

بیاور، تا داخل این  ارواح را از انبار بیرون
الحدوث بوده جسمانی اسکلت کنیم. بلکه نفس

کیفیت تعلق آن در مرحلۀ  ،و چنانکه گفتیم
کم به هر اول، تعلق صورت به ماده بوده و کم

بهمان اندازه  ،که بدست آورد اندازه از تجرد
 مستقل میگردد.

همانند احتیاج صورت  ،آن وجهۀ تجردی
وجهۀ طبیعی آن،  اما به ماده، به ماده نیاز ندارد

سنخ نیاز صورت به ماده  همانسنخ نیازش 
نیازمند صورتی  ،چنانکه در مرحلۀ اول ؛است

این تعلق قهری بوده و این تطورات و  بود و
سیر جوهری نیز طبیعی است. البته نه 

تعلقش برای استکمال فضایل باشد، بلکه  اینکه
وجود  اینگونه تعلق، تعلق طبیعی است که نحوۀ

یی که در عالم ورت ضعیفهاز ص ،آن از اول
طبیعی قهری  کم به سیربوده شروع میشود و کم

و به صورتی میرسد که آن صورت  سیر کرده
تجردی پیدا میکند و نفس  وجهۀ ،اگر ترقی کند

 (.66و  65میشود )همان: 
در تأیید این دیدگاه، امام خمینی پای ملاصدرا 

فس موجود را بمیان میکشد و از قول او میگوید: ن
یى نیست که داخل بدن شود؛ چه اینکه جداگانه

قبل از خلقت بدن موجود شده باشد، و چه اینکه 
خلقت همزمان در همین دنیا یا در جاى دیگرى 

 و دوثـالحةـجسمانیس، ـه نفـد، بلکـرخ ده
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؛ چون نفس ولیدۀ عالم طبیعت البقاستروحانیة
 است و همان نطفه، با حرکت در جوهر و سیر

یی دیگر متبدل مراتب طبیعت، بتدریج به نشئه
میشود. انسان داراى دو وجهه است که وجهه 
طبیعى آن، بدن و جسم است و وجهۀ تجردى و 
برزخیش، نفس است و بتدریج که ترقى میکند، 

 (.406مستقل میشود )همان: 
امام خمینی مدعی است که اگر کسى به 

ست، اینکه نفس خلیقه و ولیدۀ عالم طبیعت ا
و  جسمانیةالحدوثقائل نشد و نفس را 

ندانست، باید به این قائل شود که  ءروحانیةالبقا
جسم قدیم است. طرفداران این نظریه، به 

اند، زیرا اگر اند، پى نبردهتوالى فاسد آنچه گفته
اند، بمعناى حدوث زمانى حدوثى که آنها گفته

 آید از عقیدۀ خود بر اینکه نفسباشد، لازم مى
مجرد است، دست بردارند. این درحالی است 

 ءروحانیةالبقاو  جسمانیةالحدوثکه بنا بر عقیدۀ 
بودن نفس، این اشکال مرتفع است، زیرا ما بر 
این باوریم که نفس، موجودى صاحب اطوار و 
شئون بوده و ذومراتب است؛ مادامیکه در 
طبیعت است، یک شأن طبیعى دارد که بدلیل 

موجود طبیعى است، جسم این شأن، همان 
است، نامى است، حیوان است، و هرچه جنبۀ 
تجرد پیدا کند، دیگر به آن جهت تجردى، 
مادى، طبیعى، جسم، نامى و حیوان نخواهد بود 

 (.107و  84/ 2)همان: 
مصباح یزدی با تمایز بین دو اضافۀ اعراض 
به موضوعات خود و نفس به بدن، نفس را از 

میگوید: اضافی بودن  اعراض بدن ندانسته و
نحوۀ وجود نفس، بهیچوجه مستلزم اندراج آن 
در مقولات عرضی نیست، بلکه نفس تا 

که نفس است، نوعی اضافۀ وجودی به زمانی
بدن دارد. بنابرین نقطۀ آغازین حرکت تکاملی 
نفس، وجود جسمانی است که نسبت به مرتبۀ 
عقل، حالت بالقوه دارد؛ نفس صورتی است که 

و مضاف به ماده است. بنابرین همۀ  متعلق
نفوس، اگرچه دارای مراتب و درجاتی 
بیشمارند، در مفهوم نفس بودن )بمعنای 
صورت متعلق به جسم( مشترکند )مصباح 

(. او در تشریح صدور 72و  71: 1393یزدی، 
نفس نیز نفس را صورتی در جسم میداند که 

ۀ منشأ آثار گوناگون میگردد و آثار حیات بر ماد
بیجان، از این طریق افاضه میشود )همان: 

 (.38ـ40

 جسمانیت بمعنای عام
ی عام از یمعناملاصدرا،  گروه سوم شارحان

که شامل جسم اند مدنظر قرار دادهجسمانیت را 
 ؛ معناییمیشودهر دو  ،طبیعی و موجود مجرد

نه صرفاً شامل جسم طبیعی میشود و نه  که
 .رمیگیردتعلق شدید به جسم داشتن را درب

 زاده آملی میگوید: حسن
همچنین برای جسم معنای دقیقی است 
که بر موجود مجرد مفارق اطلاق میشود. 
همانا جسم از آن جهت که در خارج 

هم میتواند جسم مادی طبیعی  ،است
زاده باشد وهم مفارق نوری باشد )حسن

 (.266: 1371آملی، 
تشریح مراتب نفس از نظر ملاصدرا،  او در
یی از انسانی در مرحلۀ جنینی را مرتبه نفس

نفوس نباتی دانسته و جایگاه نفس در زمان 
پیدایش و حدوثش را نهایت صور مادیات و 
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واپسین قشر  ،بعبارتی ـ ابتدای صور ادراکیات
میداند  ـروحانیت ۀجسمانیت و اولین درج

بدن  ،زاده آملیاعتقاد حسنبه (.233)همان: 
تمام بدن است و بدن  ،سنازلۀ نفس و نف ۀمرتب

تروح  ،و نفس ،تجسد، صورت و مظهر نفس
و تغایر بین نفس و بدن را حاصل ا .بدن است

در ادامه تصریح میداند و اعتبار و تحلیل عقلی 
نه نفس در بدن  ،میکند که بدن در نفس است

 (.215ـ218)همان: 
جوادی آملی نیز بر پیوند عمیق میان دو 

س و حرکت جوهری نف جسمانیةالحدوثموضوع 
تأکید کرده و با پذیرش مبانی ملاصدرا، فطرت 
انسانی را متناسب با دو موضوع یاد شده میداند. 

جوهری، از گوهر ذات انسانی، بوسیلۀ حرکت 
علمی و  یی که عبور میکند، کمالاتهر مرحله

ابتدا  عملی آن مرحله را نیز پشت سر میگذارد؛
در حد استعداد حسی است، آنگاه حساس 
بالفعل، بعداً متخیل بالفعل، سپس متوهم بالفعل، 
و در پایان، عاقل بالفعل میگردد. در گرایش 
عملی بسمت عدالت نیز، نخست سعی میکند 
بسوی فضیلت گرایش داشته باشد، آنگاه این 
فضیلت برای او حال است، سپس ملکه میشود 

دالت، این شخص عادل و با ملکه شدن ع
میگردد، و گاهی به مقام بالاتر میرسد و معصوم 

الحدوث و یـور که نفس جسمانـود. همانطـمیش
ز ـی نیـانـرت انسـت، فطـاء اسـالبقیـروحان
ت ـاء اسـانی البقـدوث و روحـالحیـجسمان

 (.205: 1384)جوادی آملی، 

 بررسی و نقد
ان با دیدگاه شارح ۀدر مقام بررسی و مقایس

و همچنین در مقایسه  ،خود ملاصدراعبارات 
با در نظر گرفتن اصول و مبانی هر  ،با یکدیگر

با توجه به اینکه مبانی و و نیز یک از شارحان، 
قواعد فلسفی در هر مشرب فلسفی، در مبحث 

و برجسته کرده شناسی آن مشرب ظهور نفس
 میشود، بطور خلاصه میتوان گفت:

ر تشریح ماهیت د ،شارحان دستۀ اول
حدوث جسمانی نفس راهی متفاوتتر از 

ند و منظور از اهشارحان دو گروه دیگر پیمود
حدوث جسمانی نفس را نه موجودی 

 ،و نه معنای عام جسم ،شدیدالتعلق به جسم
ند که تفاوتی با سایر اهبلکه جسم طبیعی دانست

اجسام در جسم بودن ندارد. برخی از متون 
 ؛این معنا از جسمانیت استملاصدرا نیز مؤید 

اینکه میگوید: جوهر انسانی در آغاز جمله از
در مرتبۀ جسم مطلق و هیولی اولی  ،حدوثش

قرار دارد و هیچ صفتی بجز امتداد و انبساط در 
(. البته با 837/ 2: 1386ندارد )ملاصدرا،  ،ابعاد

 ،رویکرد انتقادی میتوان گفت در این عبارت
مرتبۀ جسم مطلق  ملاصدرا مرتبۀ نفس را

خود نفس را جسم مطلق. این  ، نهدانسته است
، ۀ ملاصدرانظریتبیین در  ،شارحانگروه از 

 ؛ندافتهپذیر ،را بدون کم و کاستوی برهان 
بیان مجمل او را شرح و تفصیل میدهند، و گاه 

یی دیگر توضیح گاه برهان وی را بگونه
حدوث  ،یی که همانند ملاصدرابگونه ،میدهند

جسمانی نفس را با استفاده از ذومراتب بودن و 
 اثبات میکنند.  ،داشتن نشئات مختلف نفس

این گروه هر چند به مبانی ملاصدرا در 
همچون اصالت ـاثبات حدوث جسمانی نفس 

وجود، تشکیک وجود، تجرد قوۀ خیال، حرکت 
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جوهری، اتحاد عاقل و معقول، اتحاد نفس با 
نیز ابداعاتی  اماستند، پایبند ه ـعقل فعال و...

ند که در تشریح اهنسبت به ملاصدرا داشت
حدوث جسمانی نفس و نحوۀ ارتباط نفس و 
 .بدن در پیدایش، تأثیری بسیار داشته است

میتوان به اختلاف مبنایی  ،این ابداعات ۀازجمل
شاگرد وی،  ،علامه طباطبایی و بتبع آن

با ملاصدرا در مبحث حرکت جوهری  ،انصاری
 ،علامه طباطبایی بر خلاف ملاصدرا .اره کرداش

حرکت جوهری را زمینۀ حرکت تبعی در همۀ 
 :دو مورددر مقولات دیگر میداند و حرکت را 

گانه حرکت در جوهر و حرکت در مقولات نه
که آن را حرکت در حرکت مینامد، مطرح 

(. مبنای 77ـ78/ 3: 1416میکند )طباطبایی، 
 ،گانه استلات نهعلامه طباطبایی اصالت مقو

اما دیدگاه ملاصدرا مبتنی بر عدم اصالت و 
متی، جده،  ۀعدم استقلال مقولات پنجگان

اضافه، ان یفعل و ان ینفعل است )مطهری، 
(. حال این گروه از شارحان که 50ـ52: 1375

 ،اندجسمانیت نفس در حدوث را مطرح کرده
معتقدند نفسِ جسمانی، در همۀ جوانب 

حرکت است و هیچ  در حال ،خودش
 محدودیتی از لحاظ حرکت متوجه نفس نیست. 
محمدتقی آملی نیز با وجود پذیرش مبانی 
ملاصدرا، در برخی موارد با ملاصدرا مخالفت 
نموده و آراء خاص خودش را مطرح کرده که 
در تشریح حدوث جسمانی نفس بیتأثیر نیست. 
وی در تعریف امور عامه، به قسمتی اشاره کرده 

ست. آملی معتقد ی ملاصدرامورد اشکال جدّکه 
است امور عامه عبارتند از اموری که تمام 
موجودات یا اکثر موجودات را دربرمیگیرند، 

. موجودات را دربرمیگیرد ۀهم مانند وجود که
با این نظر، وجوب و امتناع از امورات عامه 
نیستند، مگر اینکه وجوب، وجوب بالغیر و 

: 1377یر را در بربگیرد )آملی، امتناع، امتناع بالغ
(. او همچنین در مورد عوارض ذاتیه، بر 16/ 1

این باور است که آنها حقیقتاً بدون کذب و 
مجاز عارض شیء میشوند یا وصف شیء قرار 

یی در میگیرند؛ ببیان دیگر، اعراض ذاتی، واسطه
(. همچنین وی 128/ 2عروض ندارند )همان: 

تقاداتی به براهین ضمن پذیرش اصالت وجود، ان
ارائه شده وارد کرده و میگوید: بعضی از این 
براهین مبتنی بر نفی تشکیک در ماهیتند، 

دلیل این براهین تنها برای قائلین به بهمین
اصالت ماهیتی که منکر تشکیک در ماهیت 
باشند، الزامی است، ولی نظر قائلینی مثل 
 سهروردی که تشکیک در ماهیت را میپذیرند، را

(. آملی بر حدوث 34/ 1رد نمیکند )همان: 
یی که سبزواری مطرح کرده بود نیز اسمی

ایرادات اساسی وارد میکند و بین حدوث اسمی 
و حدوث دهری میرداماد و حدوث طبعی 

(. 262ـ264ملاصدرا تمایز قائل میشود )همان: 
مهمتر از همۀ اینها، او با معاد جسمانی ملاصدرا 

معاد جسمانی او را عین  نیز مخالفت نموده و
معاد روحانی دانسته و اذعان میکند که معاد 
مورد تأکید ملاصدرا، با معادی که شرع مقدس 

و  قرآنگفته مطابقت ندارد و معاد مورد تأکید 
پیامبر و ائمه بر معاد ملاصدرا برتری دارد 

 (.460/ 2)همان: 
شارحان دستۀ دوم، در روش فلسفی خود از 

راق، کلام و روش عرفانی بهره فلسفۀ مشاء، اش
اند اما در مبانی فلسفی خود، پیرو ملاصدرا برده
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هستند و همانند او روش بررسی و نقد را 
اند. این گروه نیز در بسیاری از آثار انتخاب کرده

خود، نقدهایی بر ملاصدرا وارد کرده و 
اند، ولی نمیتوان بصراحت نوآوریهایی نیز داشته

یی مطرح شده است. بعبارت هگفت که مبانی تاز
های دیگر، این شارحان نگاهی نقادانه به نظریه

اند ولی این انتقادات، هرگز اصول ملاصدرا داشته
 و مبانی فلسفۀ ملاصدرا را متزلزل نساخته است.

وجود در اندیشۀ سبزواری، همانند ملاصدرا، 
در عین وحدت داشتن، حقیقتی ذومراتب است. 

م هستی جز یک وجود در نظر وی، در عال
نیست؛ وجودی که دارای شدت و ضعف است 
و همین اختلاف درجات، مرتبۀ هر موجودی را 

ی، وحدت و رتعیین میکند. بنابرین در نظر سبزوا
تشکیک لازم و ملزوم یکدیگرند )سبزواری، 

(. او با بیان این نکات که نیروی 104/ 1: 1360
سر  عملی و نظری نفس مراتبی دارد که با پشت

گذاشتن آنها، به کمال خود میرسد و در غایت، 
کمال آدمی محقق میگردد، نشان میدهد که قائل 

(. از 374: 1372به حرکت جوهری است )همو، 
مبانی دیگر وی، اعتقاد به سنخیت داشتن نفس و 
بدن و ماده و صورت با یکدیگر است. سبزواری 
معتقد است نفس با همۀ مراتبش، صورت است 

(. 507ن در مراتب مختلفش )همان: برای بد
هدف او از طرح این موضوع، اینست که نفس 
ناطقه، حتی اگر به مقام روح هم برسد، بهیچوجه 
از جسم و تدبیر فاصله نمیگیرد، و وقتی به مرتبۀ 
جسم تنزل یابد، باز هم از روح کاملًا جدا 
نمیشود )همانجا(. با این مبانی است که وی نفس 

علق شدید به جسم میداند و از را در حدوث، ت
 شارحان دو دستۀ دیگر فاصله میگیرد.

از مهمترین ویژگیهای شارحان دستۀ دوم، 
اینست که امثال مطهری، با تمایز بین جسم و 
جسمانی، حدوث جسمانی نفس را برخلاف 
شارحان گروه اول، جسم ندانسته بلکه نفس را 
موجودی که تعلق شدید به جسم دارد، میداند. 
ببیان دیگر، منظور از حدوث جسمانی نفس را 

زمان جسم و نفس نه جسم بودن نفس و نه هم
بودن آن در آغاز پیدایش دانسته، بلکه حدوث 
جسمانی نفس را به این معنا میداند که جسم 
در مراحل تحول خود، تبدیل به نفس میشود. 
او حدوث نفس را مساوى حدوث تعقلی تلقی 

عقل است و همین نفس کرده، زیرا نفس عین ت
در انجام افعال خود، تعلق شدید به جسم دارد 

(. بنابرین میتوان 517/ 11: 1358)مطهری، 
یی به گفت این دسته از شارحان نیز علاقه

جسم دانستن ذات نفس در حدوث ندارند و 
ذات نفس را روحانی میدانند. دیدگاه این 
گروه، نزدیک به دیدگاه فیلسوفان مشائی است، 

راکه مشائین نیز نفس را ذاتاً روحانی قلمداد چ
میکنند که در افعالش، تعلق به جسم دارد. 
عبارت ملاصدرا در اینکه نفس در پیدایش، 
انتهای عالم جسمانیات و ابتدای عالم مجردات 

(، مؤید تلقی 384ب: 1383است )ملاصدرا، 
بودن نفس است،  جسمانیةالحدوثاین گروه از 

 ودن نفس است.چراکه منافی جسم ب
شارحان دستۀ سوم با طرح معنای جدید 

ند اهجسمانیت حدوث نفس، اثبات کرد ایبر
که برخلاف دیدگاه شارحان پیشین، جسم 
میتواند عامتر از جسم طبیعی و جنبۀ تعلقی آن 
باشد. بیان ملاصدرا مبنی بر اینکه نفس در 
حدوث، آخر جسمانیت و ابتدای مجردات 
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 ،است گروهتفسیر این است )همانجا(، مؤید 
چراکه جسمانیت شامل هر دو جسم طبیعی و 

میشود. این توضیح ملاصدرا  ،نوعی از مجردات
که جوهر نفس در این جهان مبدأ تمام قوای 
جسمانی و بکار گیرندۀ صور نباتی و حیوانی 

از منظر عالم عقلی، قوۀ محض  ، درحالیکهاست
این شأنیت را اما است که فاقد صورت است 

دارد که در جهان خرد از قوه به فعل برسد 
 ۀکنند(، نیز اثبات836ـ837 /2 :1386)همو، 

مدعای این شارحان است. همچنین میتوان 
ملاصدرا منظور از  ،گفت عباراتی که در آن

جسمانی را جسم برزخی قلمداد کرده است نیز 
 میگوید:  اواست.  گروهتلقی این  ۀتأیید کنند

صورت خاصی  ،مبرای هر نشئه و عال
 ،ابتدا وحدت الهیه ،میباشد و برای وجود

کثرت  ،سپس عقلیه است و پس از آن
مادی کثیف  ،جسمانی برزخی و سپس

 (.938: همان) میباشد
البته در نقد این رویکرد میتوان گفت این دیدگاه 

نفس ندارد،  روحانیةالحدوثتمایز کافی با نظریۀ 
بودن قوۀ  مگر اینکه منظور از مجردات را دارا

 تجرد در جسم حادث شده، بدانیم.
یی همچون این دسته از شارحان با مبانی

حقیقت وحدانی نفس ناطقه انسانی، تجرد قوۀ 
خیال، اتحاد عاقل و معقول و...، به موضوع 
دوگانگی، وحدت، یا عینیت نفس و بدن پرداخته 
و معتقدند انسان نه صرفاً روح است و نه صرفاً 

ب از جسم و روح به ترکیب جسم، و نه مرک
انضمامی، بلکه حقیقتی واحد است که بدنش 
مرتبۀ نازلۀ اوست و یک هویت و شخصیت است 

زاده (. حسن215ـ218: 1371زاده آملی، )حسن

آملی بر این باور است که مشهود ما وجود است، 
ما و جز ما، همه موجودند، ما جز وجود نیستیم و 

یابیم و جز د را نمیجز وجود را نداریم و جز وجو
(. او میگوید: اگر 3: 1381وجود را نمیبینیم )همو، 

عرفانی داشته باشی، درخواهی یافت که هر  ۀقریح
موجود ممکنی را دو جهت است. یکی این جهت 
که او موجود است و واجب بغیر، از این جهت با 
تمام موجودات بدون هیچ تفاوتی، در وجود مطلق 

چیزی است که با آن، مشترکند. جهت دیگر، 
هویت وجودیش تعیین میگردد که آن عبارتست از 
اینکه ببینیم موجود از نظر شدت و ضعف و کمال 
و نقص، در کدام درجه از درجات وجود واقع 

(. بعقیدۀ 36ـ37: 1375شده است )همو، 
زاده، وحدت وجود، وحدت سنخیه حسن

)اشتراک معنوی( است، یعنی همۀ اشیاء عالم، یک 
ودند و در سنخ وجود با هم اشتراک دارند و وج

تفاوت آنها در شدت و ضعف است؛ مهمتر اینکه 
آنچه آنها را از یکدیگر متفاوت میکند، عین همان 

نظر دارند و بطور کلی، چیزی است که در آن اتفاق
( که 39الاشتراک است )همان: الامتیاز عین مابهمابه

 ح است.بیانگر مبانی و دیدگاه خاص این شار
برخلاف ملاصدرا که تشکیک  ،این گروه

مراتب نفس را مطرح کرده، به ترکیب مراتب 
اتحادی بین نفس و بدن  ۀقائل شده و به رابط

که در آثار ملاصدرا و دیگر ـدر حدوث 
پرداخته و  ـکمتر به آن توجه شده بود ،شارحان

توضیح میدهند که مقصود از رابطۀ اتحادی 
که بدن تجّلی مادی نفس و آنست  ،نفس با بدن

زیرا انسانیت  ،نفس تجلی روحانی بدن است
بدن  ،مادی آن حقیقتی تشکیکی است که جلوۀ

پس بدن همان  ؛نفس است ،و جلوۀ مجرد آن
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نفس بصورت لابشرط و نفس همان بدن بشرط 
لا است. با این توضیح، اشکالات شارحانی که 

ن با رد دوگانگی یا با رد وحدت و عینیت میا
نفس را انکار  جسمانیةالحدوثنفس و بدن، 

چراکه  ،قابل توجیه نخواهد بود ،نداهکرد
از یکسو  ،تشکیک ۀملاصدرا با توجه به مسئل

قائل به دوگانگی )غیریت نه تباین ذاتی( و از 
دو قائل به وحدت و عینیت بین آن ،سوی دیگر
 شده است.

با این دیدگاه تا حدودی رابطۀ حدوث 
، با عقل فعال نیز حل میشود جسمانی نفس

مورد جایگاه عقل فعال در  ملاصدرا در زیرا
برخلاف رویکرد غالب مفسران،  ،پیدایش نفس

عباراتی دارد که حاکی از درونی بودن عقل 
وحدت  ؛ و این ازفعال در نفس انسانی است

پیدایش نفس  ۀآنها و رد هرگونه ابهام در نحو
، )ملاصدرا حکایت دارداز عقل فعال 

دیگر نیز  یدر عباراتملاصدرا (. 352: الف1383
فاعلیت عقل فعال نسبت به نفس انسان  هب

( که بنظر میرسد 189: 1382اشاره کرده )همو، 
معتقد است عقل فعال  ،همانند فیلسوفان پیشین

اگر این صورت  ؛صورت مجرد را صادر میکند
صورت جسمانی میشود و در  ،در ماده برود

رجسمانی شکل میگیرد. وی غیر آن، صورت غی
صورت نفوس که ذات »میگوید:  مبدأ و معاددر 

متحد است بجهت اتحاد در  ،و ماهیت آن است
عقل نوع، فاعل آنها نیز یک چیز است و آن 

 (.511/ 2: 1381)همو، « فعال است
پس میتوان گفت مسئلۀ نفس نزد این 
شارحان، با توجه به مبانی آنها، رنگ بوی 

نی پیدا کرده و آنها در بحث مبدأ ذوقی و عرفا

و معاد، طریقۀ متصوفه و اهل کشف را بر 
طریقۀ اهل نظر ترجیح میدهند و تأکید میکنند 
که کلمات عرفا در اسرار مبدأ و معاد، دلپذیرتر 
از مبانی و کلمات حکما و نزدیک به طریقۀ 

: 1375اکرام است )آشتیانی،  ۀانبیای عظام و ائم
دیدگاه عام این گروه نسبت (. بنظر میرسد 74

به جسمانیت نفس نیز ناشی از پایبند بودن آنها 
به طریقۀ عرفا و اهل کشف است که درصدد 

 غیرمادی کردن حدوث جسمانی نفسند. 

 گیریجمعبندی و نتیجه
شارحان آثار ملاصدرا با توجه به پذیرش 
مبانی وی ـ ازجمله اصالت وجود، تشکیک 

رکت جوهری ـ وجود، تجرد قوۀ خیال و ح
همانند ملاصدرا، از حدوث جسمانی نفس دفاع 
کرده و تنها در نحوۀ بیان و معنا و ماهیت 

نظرهایی جسمانیت نفس حین حدوث، اختلاف
با یکدیگر دارند. بررسی این دیدگاهها میتواند ما 
را در فهم مطلوب ماهیت حدوث جسمانی نفس 
و روشن نمودن ابهامات موجود در متون 

شارحان آثار ملاصدرا بر ، یاری رساند. ملاصدرا
اساس دیدگاهشان در تشریح ماهیت حدوث 

میشوند:  کلی تقسیم ۀجسمانی نفس، به سه دست
در حدوث جسمانی « جسمانی»گروهی منظور از 

اند، دستۀ دوم نفس را جسم طبیعی دانسته
جسمانی را چیزی که تعلق شدید به جسم دارد، 

وم، معنایی عام از اند، و گروه ستفسیر کرده
اند که شامل جسم طبیعی جسمانیت را بکار برده
 و موجود مجرد میشود.

شارحان دستۀ اول، در تشریح ماهیت حدوث 
جسمانی نفس راهی متفاوتتر از شارحان دو گروه 
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دیگر پیموده و منظور از آن را جسم طبیعی 
اند که در جسم بودن، تفاوتی با سایر دانسته

رخی از متون ملاصدرا نیز مؤید اجسام ندارد. ب
جمله اینکه این معنا از جسمانیت است؛ از

میگوید: جوهر انسانی ابتدای حدوثش، در مرتبۀ 
جسم مطلق و هیولی اولی قرار دارد و هیچ 

البته با صفتی بجز امتداد و انبساط در ابعاد، ندارد. 
نگاه انتقادی میتوان گفت در این عبارت، 

را مرتبۀ جسم مطلق دانسته ملاصدرا مرتبۀ نفس 
 و خود نفس را جسم مطلق نمیداند.

 ،در روش فلسفی خود، شارحان دستۀ دوم
مشاء، اشراق، کلام و روش عرفانی  ۀاز فلسف

پیرو  ،در مبانی فلسفی خود امااند بهره برده
 . آنها همچون خود ملاصدرا،ملاصدرا هستند

 گاهو در پیش گرفته بررسی و نقد را یۀ رو
و نوآوریهایی بر ملاصدرا وارد کرده ایی نقده

ولی نمیتوان بصراحت گفت مبانی  ،اندنیز داشته
این  ،یی آورده شده است. بعبارت دیگرتازه

های ملاصدرا شارحان نگاهی نقادانه به نظریه
ولی این انتقادها هرگز اصول و مبانی  ،اندداشته

 فلسفۀ ملاصدرا را متزلزل نمیکند. 
وم، با مطرح کردن معنایی شارحان دستۀ س

جدید برای جسمانیت حدوث نفس، اثبات 
اند که برخلاف دیدگاه شارحان پیشین، کرده

جسم میتواند عامتر از جسم طبیعی و جنبۀ تعلقی 
آن باشد. بیان ملاصدرا مبنی بر اینکه نفس در 
حدوث، آخر جسمانیت و ابتدای مجردات است، 

ت؛ به این مؤید تفسیر این دسته از شارحان اس
معنا، جسمانیت شامل جسم طبیعی و نوعی از 

در نقد این تفسیر میتوان مجردات نیز میشود. 
گفت این دیدگاه با نظریۀ روحانی بودن حدوث 

نفس، تمایز کافی ندارد، مگر اینکه منظور از 
مجردات را دارا بودن قوۀ تجرد در جسم حادث 

 شده، تلقی کنیم.
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 تبلیغات اسلامی.
، قم: تعلیقه بر شرح منظومه( 1374آملی، محمدتقی )

 التفسیر. دار
 ، قم: اسماعیلیان.الفوائد درر( 1377) ـ ـ ـ ـ ـ

 تحقیق، فطرت در قرآن( 1384جوادی آملی، عبدالله )
 پور، قم: اسراء.محمدرضا مصطفی

شارحان و محشیان ( »1375نیا، غلامحسین )حجتی
، پژوهشهای اجتماعی اسلامی، «آثار ملاصدرا

 .222ـ238، ص5شمارۀ 
، عیون مسائل النفس( 1371زاده آملی، حسن )حسن

 تهران: امیرکبیر.
، ترجمۀ ابراهیم رساله لقاء الله( 1375) ـ ـ ـ ـ ـ

 ام.احمدیان، قم: قی
 ، قم: الف لام میم.دروس معرفت النفس( 1381) ـ ـ ـ ـ ـ

مجموعه رسائل ( ق1409) رفیعی قزوینی، ابوالحسن
، تصحیح و مقدمه غلامحسین و مقالات فلسفی

 رضانژاد، قم: الزهرا.
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، شرح منظومه( 1360سبزواری، حاج ملاهادی )
 .نشر دانشگاهیمشهد: مرکز 

صحیح نجفقلی ، تشرح الاسماء( 1372) ـ ـ ـ ـ ـ
 حبیبی، تهران: دانشگاه تهران.

، ةالحکم ةنهای (ق1416محمدحسین )سیدطباطبایی، 
 قم: انتشارات اسلامی.

، بیروت: المیزان فی تفسیرالقرآن (ق1417) ـ ـ ـ ـ ـ
 الاعلمی للمطبوعات.دار 

، مجموعه مصنفات (1378مدرس زنوزی، علی )
 .تهران: اطلاعاتتصحیح محسن کدیور، 

 شرح جلد هشتم( 1393یزدی، محمدتقی )مصباح 
 امام خمینی. مؤسسۀ، قم: اسفار

 ، تهران: صدرا. مجموعه آثار( 1358مطهری، مرتضی )
 ، تهران: حکمت.حرکت و زمان( 1375) ـ ـ ـ ـ ـ

 

، تصحیح و تحقیق المبدأ و المعاد (1381ملاصدرا )
نظری، تهران: بنیاد محمد ذبیحی و جعفر شاه

 را.حکمت اسلامی صد
، ةربعسفار الأفی الأ ةالمتعالی ةالحکم (1382) ـ ـ ـ ـ ـ

تهران: بنیاد  ،، تصحیح و تحقیق رضا اکبریان9ج
 حکمت اسلامی صدرا. 

سفار فی الأ ةالمتعالی ةالحکم( الف1383) ـ ـ ـ ـ ـ
، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، 3، جةربعالأ

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
سفار فی الأ ةالمتعالی ةالحکم( ب1383) ـ ـ ـ ـ ـ

، ، تصحیح و تحقیق علی اکبر رشاد8، جةربعالأ
 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

، تصحیح و تحقیق مفاتیح الغیب( 1386)ـ ـ ـ ـ ـ 
 نجفقلی حبیبی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

 


